
نمی پذیردطبقه متوسط «شکست» را 
تــرس اینکه هر چــه می خوریم ماه 
دیگر نتوانیــم بخریم، اینکه داروهایمان 
بــا این قیمت کلان را در آینده می توانیم 
تهیه کنیم، شهریه مهدکودک یا مدرسه 
چقــدر گران تر می شــود و...  بخشــی از 
زندگــی افــرا در جامعه اکنون اســت. 
اقتصادنیــوز  در  خردمنــدان  مطهــره 
نعیمی جورشری،  عباس  با  گفت وگویی 
مدیرگروه جامعه شناسی حقوق انجمن 
جامعه شناســی ایــران انجــام داده که 
دربــاره وضعیت مالی طبقه متوســط 
و تأثیــر آن در زندگــی آنان اســت. به 
بخش هایــی از این گفت وگــو در ادامه 

اشاره می شود.
این جامعه شــناس به کاهش تعداد 
افراد طبقه متوســط و حــذف برخی از 
شاخص های زندگی آنها مثل کلاس های 
ورزشی و آموزشــی، سفر، سبد فرهنگی 
و... به نفــع هزینه های روزمــره زندگی 
اشــاره می کنــد و می گویــد: «کاهــش 
تــوان اقتصادی طبقه متوســط و حذف 
تدریجــی ایــن مؤلفه هــا، نشــانه ای از 
فروپاشی ســبک زندگی و تضعیف یکی 
از مهم تریــن پایه های بازتولید اجتماعی 
این طبقه اســت. توجه کنیم که از منظر 
جامعه شناســی، طبقه متوســط فقط با 
ســطح درآمد تعریف نمی شود، بلکه با 
مجموعه ای از منابــع فرهنگی، نمادین 
و سبک زیست شــناخته می شود. وقتی 
ایــن عناصــر حــذف می شــوند، طبقه 
متوســط نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه 
از نظر هویتی و روانی نیز دچار فرسایش 
می شود. به ویژه در شهرهای بزرگ، طبقه 
متوسط ممکن اســت از منظر درآمدی، 
با  ســکونت و مصــرف شــباهت هایی 

الگوهای زندگی طبقه فقیر پیدا کند».
این جامعه شــناس ادامــه می دهد: 
«چنــد پیامــد روانی می تــوان برای آن 
پیامد، شکل گیری  نخســتین  برشــمرد؛ 
ناامنی  احســاس  و  اضطــراب مزمــن 
وجودی اســت. طبقه متوسط معمولا 
خود را بر پایــه  پیش بینی پذیری زندگی، 
امــکان برنامه ریــزی و امید بــه ارتقای 
نســلی بازتولید می کند. وقتی درآمدها 
صــرف هزینه های ضروری می شــود و 
امکان سرمایه گذاری روی آینده، فرزندان 
یا حتی فراغت از بین می رود، احســاس 
بی ثباتی و بی افقی افزایش می یابد. این 
وضعیت می تواند به فرســودگی روانی، 
احســاس شکســت، شــرم اجتماعی و 
کاهــش عزت  نفــس بینجامــد. یا مثلا 
حذف فعالیت های فرهنگی و ورزشــی، 
بــه معنــای حــذف بخش مهمــی از 
فرصت هــای  و  روانــی  تســکین های 
بازســازی انرژی ذهنی است. در نتیجه، 
تنش های روزمره انباشــته می شــوند و 
فرد در چرخه ای از کار، هزینه و نگرانی 
قرار می گیرد؛ چرخــه ای که به کاهش 
امیــد اجتماعــی و افزایش احســاس 

عقب ماندگی منجر می شود».
نعیمی جورشری تأکید می کند: « از نظر 
جامعه شناسی سیاسی، من معتقدم  طبقه 
متوســط، طبقه ای اســت که «شکست» 
را به عنــوان بخشــی از چرخــه طبیعی 
زندگــی نمی پذیرد، بلکــه آن را به عنوان 
یک «اجحــاف» درک خواهد کــرد. وقتی 
این طبقه احساس کند که «رشد» برای او 
غیرممکن شــده و تنها مسیرش «سقوط» 
اســت، دیگر از قواعد فعلــی برای حفظ 
نظم پیروی نمی کند». او در بخش دیگری 
از ســخنانش می گویــد: «از نــگاه من که 
نگاه ســاختاری دارم، پیامدهای اجتماعی 
حتی وســیع تر و مبنایی هســتند. از منظر 
اجتماعــی، این فرایند موجــب اختلال در 
بازتولید طبقه متوســط می شــود، امکان 
انتقــال مزیت های طبقاتی به نســل بعد 
کاهش می یابد و فاصله  طبقه متوســط با 
طبقات بالا بیشتر و با طبقات پایین مبهم تر 
می شــود یــا در آن فرو می رود. از ســوی 
دیگــر، حذف ایــن مؤلفه ها بــه تضعیف 
هویت طبقاتــی می انجامد. این وضعیت، 
به ویژه در نســل های جدیــد، می تواند به 
احســاس بی جایگاهــی اجتماعی منجر 

شود و به نظرم تا حدی شده است».
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جنگ  های مدرن ساختار مولکولی طبیعت را از هم می  پاشند. آنچه امروز 
در میدان  های جنگ رخ می  دهد، صرفا انفجار و تخریب فیزیکی نیست، بلکه 
نوعی دگرگونی عمیق شیمیایی و زیست  محیطی است که تا دهه  ها در خاک، 
آب، هوا و حتی چرخه  های طبیعی زمین باقی می  ماند. سلاح  های امروزی، از 
بمب  های ترموباریک و فسفری تا مهمات حاوی فلزات سنگین، محیط زیست 
را در سطح مولکولی هدف قرار داده  اند؛ جایی که بنیان حیات شکل می  گیرد.
بســیاری از مجامع دانشــگاهی در دو دهه اخیر بارها هشدار داده  اند که 
جنگ  هــای معاصر، نوعی «آلودگــی مولکولی» ایجاد می  کننــد. پس از هر 
انفجار، میلیون  ها ذره میکروســکوپی وارد هوا می  شود؛ ذراتی که ترکیبی از 
فلزات سنگین، اکسیدها، ترکیبات گوگردی، نیتروژنی و مواد رادیواکتیو هستند. 
این ذرات نه  تنها در هوا پراکنده می  شوند، بلکه وارد خاک، آب  های زیرزمینی 
و زنجیره  های زیستی طبیعت می  شوند و ساختار شیمیایی اکوسیستم را تغییر 

می  دهند.
در جنــگ عراق، پژوهشــگران دانشــگاه  های بغداد، بصــره و چند مرکز 
تحقیقاتی اروپایی، آثار باقی  مانده از اورانیوم ضعیف  شــده و فلزات جنگی را 
در خاک و رودخانه  ها بررســی کردند. نتایج نشــان داد که بسیاری از مناطق 
بمباران  شده، سال  ها پس از پایان جنگ، همچنان دارای تراکم بالایی از ذرات 
فلزی و رادیواکتیو هســتند. این ذرات وارد چرخه طبیعی شده  اند. گیاه آنها را 
جذب می  کند، آب آنها را جابه  جا می  کند و باد آنها را به مناطق دورتر می  برد. 
در واقــع، جنگ مدرن مــرز جغرافیایی ندارد؛ مولکول  های ناشــی از انفجار 

می  توانند هزاران کیلومتر حرکت کنند.
ســلاح  های ترموباریک نیز تنها ســاختمان  ها را نابــود نمی  کنند. حرارت 
بسیار شدید این انفجارها، ساختار شیمیایی خاک را تغییر می  دهد. دمای بالا 

می  تواند ترکیبات آلی موجود در زمین را بسوزاند و میکروارگانیسم هایی را که 
مســئول تعادل زیستی خاک هســتند از بین ببرد. پژوهش  های محیط زیستی 
در دانشــگاه  های اروپایی نشــان داده اســت که خاک مناطق جنگی، پس از 
بمباران  های گســترده، دچار کاهش تنوع میکروبی می  شــود. مسئله  ای که 

حاصلخیزی زمین و چرخه طبیعی تجزیه مواد را مختل می  کند.
یکی دیگر از پیامدهای کمتر دیده  شــده جنگ، تغییر مولکولی آب است. 
انفجارها و ســوختن مهمــات، حجم بزرگی از ترکیبــات نیتروژنی و فلزی را 
وارد رودخانه  ها و ســفره  های زیرزمینی می  کند. این ترکیبات می  توانند میزان 
اســیدیته آب را تغییر دهند و تعادل شــیمیایی اکوسیستم  های آبی را بر هم 
بزنند. برخی تحقیقات در آســیای جنوب شــرقی و خاورمیانه نشان داده اند 
که در مناطق جنگی، تجمع فلزات ســنگین در رسوبات رودخانه  ها تا سال  ها 
ادامــه پیدا می  کند و حتی پس از پایان درگیری  ها، طبیعت همچنان در حال 

جذب آثار جنگ است.
در ســال  های اخیر، بســیاری از روزنامه  های معتبر آمریکایی و اروپایی از 
«جنگ علیه طبیعت» ســخن گفته  اند. تحلیلگران محیط زیســت معتقدند 

فناوری نظامی جدید، برخلاف جنگ  های کلاســیک، تنها هدف انسانی ندارد، 
بلکه کل ســامانه طبیعــی را تخریب می  کند. وقتی پالایشــگاه  ها، نیروگاه  ها 
و مراکز صنعتی بمباران می  شــوند، هزاران ترکیب شــیمیایی وارد اتمســفر 
می  شود. این مواد می  توانند در واکنش با نور خورشید و رطوبت، مولکول  های 
جدید و سمی  تری تولید کنند. همان اتفاقی که در برخی جنگ  های خاورمیانه 

موجب افزایش آلودگی هوا و باران  های اسیدی شد.
حتی پوشــش گیاهی نیز قربانی این تغییرات مولکولی است. دود ناشی 
از انفجارهــا، لایه ای از ذرات معلــق روی برگ گیاهان ایجاد می  کند و فرایند 
فتوسنتز را مختل می  کند . برخی پژوهشگران آسیایی در بررسی مناطق جنگی 
نشان داده  اند که تراکم فلزات سنگین در گیاهان مناطق بمباران  شده چندین 
برابر مناطق عادی اســت. این یعنی جنــگ، نه فقط زمین، بلکه چرخه تولید 
اکسیژن و حیات را نیز آلوده می  کند. مسئله اصلی این است که آثار مولکولی 
جنگ، بســیار طولانی  تــر از خود جنگ باقــی می  ماند. ســاختمان  ها دوباره 
ســاخته می  شوند، اما بازگشت تعادل شیمیایی طبیعت ممکن است دهه  ها 
زمان ببرد. بســیاری از مواد ناشی از مهمات مدرن، نیمه  عمر طولانی دارند و 
به  راحتی تجزیه نمی  شــوند. آنها در خاک می  مانند، در آب حرکت می  کنند و 

آرام  آرام وارد همه اجزای اکوسیستم می  شوند.
جنگ در قرن بیســت  ویکم دیگر فقط نبرد ارتش  ها نیســت؛ نبردی است 
علیــه مولکول هــای طبیعت. انفجارها شــاید در چند ثانیه پایــان یابند، اما 
واکنش  های شــیمیایی و زیست  محیطی آنها سال ها ادامه پیدا می  کند. امروز 
دانشمندان محیط زیست هشــدار می  دهند که بزرگ  ترین قربانی جنگ  های 
مدرن، شــاید خود زمین باشد؛ سیاره  ای که آرام و بی صدا، آثار این انفجارها را 

در عمق مولکول  هایش حمل می کند.

جنگ ها و مرگ مولکول ها

گزارش  خوانی

بعدازظهر پنجشــنبه در موزه هنرهای معاصر تهران رویدادی برگزار شد 
که پس از چند ماه سوگ و جنگ، مورد استقبال قرار گرفت و مردم حاضر در 
رویداد را با احساســات متناقضی از اشک و شادی روبه رو کرد. در این رویداد 
که نمایشگاهی از اجرای زنده گروه های موسیقی جنوب ایران، ساحل شمالی 
خلیج فارس و دریای عمان بــود، گروه های مختلفی از جنوب ایران حضور 
داشــتند و قطعاتی را با استفاده از ســازهای الهام گرفته از دوران باستان تا 

دوران معاصر این منطقه نواختند.
این گروه ها نه به شــیوه کنســرت های متعارف در یک مکان استاندارد، 
بلکه به شکل نمایشگاهی، هر کدام در غرفه ای در بخشی از سالن های موزه 
مستقر بودند و با رسیدن جمعیت، اجرای خود را آغاز می کردند. مخاطبان 
آزادانــه میان غرفه ها حرکــت می کردند و هر بار با ریتــم، صدا و فضایی 

متفاوت روبه رو می شدند.
آغــاز برنامه اگرچه با اجرایی ویژه از ســاز «نفیر» توســط گروه بزرگی از 
نوازندگان در حیاط موزه هنرهای معاصر همراه بود، اما ساختار کلی برنامه 
سیال و شناور طراحی شده بود. مردم تا ساعت ها به موزه می آمدند و اجراها 
در غرفه های مختلف به نوبت تکرار می شــد. به همین دلیل، رویداد بیشتر 
به تجربه ای زنده و آیینی شباهت داشت تا کنسرتی با آغاز و پایان مشخص.

اگرچــه فضای ســالن ها گرم بود، جمعیت فشــرده ایســتاده بودند و 
حرکت در میان غرفه ها آســان نبود، اما این مسئله مانع از استقبال مردم و 
همراهی با حال و هوای قطعه ها نشــد. انگار این ازدحام و ماندن طولانی 
نشان می داد که پس از ماه ها فشار روحی، چه نیاز شدیدی به چنین تجربه 

جمعی ای وجود دارد.
این رویداد با طراحی و دبیری محســن شریفیان و مدیریت پروژه ای علی 
مغازه ای و با محوریت «صداهای جنوب؛ با درنگی بر موسیقی جنوب ایران» 
برگزار شــد. در این برنامه، گروه های مختلفی از جنوب کشور حضور داشتند 
و قطعاتی را با استفاده از سازهایی همچون نی انبان، نی جفتی، دمام، دهل 
و دیگر ســازهای کوبه ای و بادی محلی اجرا کردند؛ ســازهایی که هرکدام 
بخشی از حافظه تاریخی، آیینی و دریایی این منطقه را با خود حمل می کنند.
موسیقی جنوب ایران تلفیقی از چند سنت موسیقایی است؛ آمیزه ای از 

فرهنگ ایرانی، عربی، آفریقایی و دریایی که طی قرن ها دادوســتد، مهاجرت 
و رفت وآمد در ســواحل خلیج فارس و دریای عمان شــکل گرفته است. به 
همیــن دلیل، این موســیقی علاوه بر ریتم های تنــد و پرتحرک، نوعی حس 
جمعی و آیینی نیز در خود دارد؛ موســیقی ای که بیش از آنکه فردی باشد، 

برای جمع، مشارکت و همراهی ساخته شده است.
به ویژه قطعه  پایانی که محسن شــریفیان در کنار حوض سیاه اجرا کرد، 
حال وهوایی کاملا ســوگوارانه داشت؛ اجرایی که در میان هیاهوی ریتم ها و 
شور جمعیت، ناگهان لحن دیگری به فضا می بخشید و اندوه ماه های گذشته 
را به یاد می آورد. گویی موســیقی جنوب، در کنار سرزندگی اش، هنوز حامل 

حافظه رنج و فقدان نیز بود.
درباره ویژگی های هنری این رویداد می توان نقد و بررســی های فراوانی 
انجــام داد؛ هم دربــاره کیفیت اجراها و هم درباره شــیوه برگزاری، ازدحام 
جمعیت یا گرمای سالن ها. اما این نمایشگاه وجهی اجتماعی داشت که به 

نظر می رسید بر وجه صرفا هنری آن غلبه می کند.
ایــن برنامه در زمانی برگزار  شــد که جامعه ایــران ماه ها درگیر جنگ، 
ســوگ، اضطراب و اعتراضات بوده اســت. از این منظر، نیاز به رویدادی از 
این جنس کاملا احساس می شــد؛ رویدادی که مردم بتوانند برای ساعتی 
کنار یکدیگر بایســتند، موسیقی بشنوند، حرکت کنند و دوباره حس حضور 

جمعی را تجربه کنند.
با این حال، این برنامه با یک کنســرت معمول تفاوت داشــت؛ بیشتر 
شــبیه نمایشــگاهی زنده از صداها، ســازها و گروه هــای مختلف بود. 
مخاطبان در ســالن حرکت می کردند، میان اجراها جابه جا می شــدند و 
هر گوشــه با حال وهوایی متفاوت روبه رو می شدند. در لحظاتی، فضای 
موزه بیشتر به یک آیین جمعی شباهت پیدا می کرد تا یک اجرای رسمی 

صحنه ای.
شــاید همین ویژگی بود که باعث می شد بســیاری از حاضران، فارغ از 

داوری هنری، با شور و هیجان در فضا بمانند؛ برخی همراه موسیقی دست 
می زدند، برخی فیلم می گرفتند و برخی تنها لبخند می زدند. پس از ماه ها 
اخبار تلخ و فضای ســنگین اجتماعی، همین بازگشت صدا، ریتم و جمع، 
برای بســیاری غنیمت بــود. مخاطبان آن نیز متفاوت بودند، از هر ســنی 
می شد فردی را دید؛ پدر و مادری که فرزند یک ساله خود را همراه کالسکه 
آورده بودند و کودک شــاید اولین اجرای زنده موســیقی را تجربه می کرد، 
کودکانی که آن وســط می دویدند و هنگامی که موســیقی آغاز می شد با 
اشتیاق به تماشا می ایستادند یا زنان و مردانی که در تاریکی برخی غرفه ها 

آرام آرام اشک می ریختند.
لحظه هایی نیز منحصربه فرد بود و شــاید بارها تجربه شده بود، اما این 
بار و پس از دو جنگ حال و هوایی دیگر داشت. لحظه هایی مانند وقتی که 
مخاطبان دور تا دور حوض ســیاه ایستادند و با موسیقی هم به وجد آمدند 
و هم ســوگواری کردند. قدرت موسیقی جنوب شاید در همین باشد؛ با یک 
قطعه سر را به شادی تکان می دهی و در قطعه ای دیگر همراه با تکان دادن 

سر، اشک هایت هم سرازیر می شود.
این دومین تجربه از این دســت بود که موسیقی و فضا در موزه هنرهای 
معاصر ترکیب می شــد. بار اول بعــد از جنگ ۱۲  روزه  موســیقی مدرن   در 
گوشه    گوشــه موزه هنرهای معاصر  اجرا  شد  و این بار نیز از حیاط و پشت بام 
مــوزه هنرهای معاصر که نفیرزنان ایســتاده بودند  تا غرفه های مختلف که 

محل اجرای قطعه های مختلف جنوب شد.
موزه هنرهای معاصر تهران نیز در سال های اخیر تلاش کرده است بیش 
از گذشته به فضایی برای تجربه های میان رشته ای هنری تبدیل شود؛ فضایی 
کــه هم از نوآوری های جهــان هنر بهره بگیرد و هم متناســب با نام خود، 
«هنرهای معاصر» را در معنایی گســترده تر در بر بگیرد؛ جایی که موسیقی، 
اجرا، ویدئوآرت و هنرهای نمایشــی بتوانند در کنار هنرهای تجسمی حضور 
پیدا کنند. این رویداد را نیز می توان در ادامه همین تجربه ها دید؛ تلاشی برای 
بیرون آوردن موسیقی از قالب متعارف صحنه و تبدیل آن به تجربه ای سیال، 
چندمرکزی و زنده؛ تجربه ای که در آن مخاطب صرفا تماشاگر نیست، بلکه 

بخشی از جریان حرکت، صدا و حضور جمعی است.

اشک و شادی در آیین جمعی موسیقی

محروممقدونیه شمالی، اروپای مناطق 

 وقتی وارد اســکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی در 
سال ۲۰۲۶ شدیم با نکته  جالبی روبه رو شدیم. این 
کشور عملا تاکسی اینترنتی ندارد؛ هیچ سرویس بین المللی 
مثل اوبر یا بولت فعال نیست و اپ های محلی موجود هم 
صرفا همان تاکســی تلفنی ســنتی اند که سال ها پیش در 
ایران منســوخ شد. دلایل این وضعیت چندلایه  است. بازار 
داخلی بــا جمعیت اندک برای شــرکت های بزرگ توجیه 
اقتصادی ندارد، اما مهم تر از آن، صنف تاکسی داران سنتی 
در سراســر بالکان از نفوذ سیاســی قابل توجهی برخوردار 
اســت. این نفــوذ در قالــب قوانین محدودکننده و فشــار 
ســازمان یافته، ورود بازیگران جدیــد را عملا ناممکن کرده 
اســت. نتیجه آن اســت که اوبر هرگز وارد این بازار نشده، 
بولت تازه در حال بررســی ورود اســت و تاکســی بی سیم 
سنتی همچنان سیستم غالب باقی مانده است. اما تصویر 
کامل تر می شود وقتی بدانیم مقدونیه شمالی از سال ۲۰۰۵ 
کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپاســت، اکثریت مردمش 
مسیحی اند و برخلاف همسایگان بالکانی اش، در جنگ های 
دهه ۹۰ درگیر نشد؛ در واقع تنها جمهوری سابق یوگسلاوی 
بود که از طریق رفرانــدوم و بدون هیچ درگیری نظامی به 
استقلال رسید. پس ریشه  این عقب ماندگی سیستماتیک و 
فســاد اداری فراگیر را نمی توان به انزوا از غرب یا دوری از 
دنیای آزاد نسبت داد. علل دیگری در کار است. این مقایسه 
وقتی معنادارتر می شــود که به ایران نگاه کنیم؛ کشوری با 
بین المللــی گســترده،  تحریم هــای  اینترنــت محــدود، 
خودتحریمی، ناکارآمدی سیســتماتیک اداری، درگیر ســه 
جنگ واقعی در چهار دهه گذشــته، اقتصادی تحت فشار، 
خشک ســالی، حوادث طبیعی و... . با ایــن همه، تا همین 
امروز زیرساخت های تکنولوژیک قابل توجهی در آن شکل 
گرفته اســت؛ تاکسی های اینترنتی، فروشــگاه های آنلاین، 
اپلیکیشــن هایی از رژیــم غذایــی تا ســرویس تعمیرات، 

پیام رسان های داخلی، دولت الکترونیک و... .
صرف نظــر از کیفیت یا کارآمدی هرکــدام از این موارد، 
این دســتاوردها در چنین شرایط دشــوار و غیرعادی ای که 
بودیم و هســتیم، بسیار چشمگیر هستند  و دقیقا به همین 
دلیل تأســف بارند؛ چون نشان می دهند در غیاب این موانع 
طاقت فرسا، چه پتانسیل عظیمی می توانست نیروی رانش 
ایران در دنیای فناوری باشــد و چه ســرمایه و انرژی ای هر 
روز هدر می رود و عمر چه اســتعدادهایی در این سرزمین 

تباه می شود.

آنزیم آلزایمر پیدا شد
ایندیانا»  پژوهشگران «دانشکده پزشکی دانشگاه 
ادعا کردنــد  آنزیم جدیــدی کشــف کرده اند که 
می تــوان با هدف قرار دادن آن، جلــوی آلزایمر را گرفت. 
کشــف آنزیمی به نام IDOL در مغز، می تواند یک روش 
احتمالی را برای درمان بیماری آلزایمر در اختیار بیماران 
قرار دهد. در بررسی های آزمایشگاهی، حذف این آنزیم از 
نورون ها توانســت پلاک هــای آمیلوئیــدی را که یکی از 
نشــانه های اصلی بیولوژیکی آلزایمر است، به طور قابل 
توجهی کاهــش دهد. پژوهشــگران معتقدند این آنزیم 
ممکن اســت به مغــز کمک کند تا در برابر آســیب های 

مرتبط با این بیماری بهتر مقاومت نشان دهد. 

سفر خوانی

علم خوانی

علی مرسلی

گیسو فغفوری

 مستند ساز
سعید نبی


